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نقش فناوری های نوین در بهبود حکمرانی داده  و افزایش امنیت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری‌های نوین در بهبود حکمرانی داده و ارتقای امنیت اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است. اهمیت روزافزون داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های نهادی و ضرورت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌سازد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد بود و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر گردآوری شد. فرایند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و برای اعتباربخشی به داده‌ها از بازبینی مشارکت‌کنندگان و مقایسه با پژوهش‌های بین‌المللی استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که چالش‌های اصلی شامل ضعف زیرساخت‌های فناورانه، پراکندگی سامانه‌ها، خلأهای قانونی، نگرانی‌های امنیتی و مقاومت فرهنگی کارکنان است. در مقابل، فرصت‌هایی همچون افزایش شفافیت، کاهش جعل اسناد، ارتقای اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی خدمات شناسایی شد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی هم‌خوان بود؛ از جمله تأکید OECD بر پیوند فناوری و فرهنگ سازمانی و تجربه سوئد و گرجستان در استفاده از بلاک‌چین در نظام ثبتی.
نتیجه‌گیری: سازمان ثبت اسناد ایران گام‌هایی مانند دیجیتالی‌سازی و استفاده آزمایشی از بلاک‌چین برداشته است، اما همچنان با کاستی‌های قانونی، امنیتی و نهادی مواجه است. تحقق حکمرانی داده‌محور و افزایش امنیت، مستلزم تلفیق اصلاحات نهادی، سرمایه‌گذاری فناورانه و ارتقای فرهنگ داده‌محور است.
کلیدواژه‌ها: حکمرانی داده، امنیت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، بلاک‌چین، دیجیتالی‌سازی، دولت الکترونیک


1-مقدمه
در دهه‌های اخیر، مفهوم حکمرانی داده‌محور به یکی از بنیادهای دولت‌های هوشمند و دیجیتال بدل شده است. این رویکرد بر آن است که تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نه بر اساس شهود یا تجربه فردی، بلکه مبتنی بر تحلیل داده‌ها، الگوریتم‌های پیش‌بینی و شواهد تجربی انجام گیرد. چنین تحولی، نشانه‌ی گذار از دولت‌های سنتی به دولت‌های داده‌محور است که در آن فناوری‌هایی مانند داده‌کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی نقشی اساسی در استخراج الگوهای رفتاری و تصمیم‌گیری دقیق ایفا می‌کنند (an den Broek & van Veenstra, 2018: 330). از همین منظر، سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بر ضرورت حرکت نهادهای وابسته، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مسیر داده‌محوری تأکید کرده است.
گزارش‌های رسمی این سازمان طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که هرچند گام‌هایی مانند ایجاد نظام جامع مالکیت، مکانیزاسیون فرآیندها و راه‌اندازی اتوماسیون ثبت شرکت‌ها انجام شده است، اما هنوز فاصله‌ی معناداری با الگوهای جهانی حکمرانی داده وجود دارد (گزارش راهکارهای تثبیت مالکیت، ۱۳۸۹). در کشورهای پیشرو نظیر سوئد، استرالیا و انگلستان، فناوری‌هایی چون بلاک‌چین و هوش مصنوعی موجب شفافیت و امنیت بالاتر در نظام ثبت شده‌اند (Graglia & Mellon, 2018). در مقابل، ایران با چالش‌هایی در زمینه‌ی زیرساخت، هماهنگی نهادی و فرهنگ داده‌محور مواجه است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی می‌تواند موجب بهره‌وری و ارتقای خدمات عمومی شود که توسعه‌ی زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندها همراه با ایجاد فرهنگ داده‌محور پیش رود (Huggins & Frosina, 2017: 645; Hanna, 2010: 1).
در ادبیات تخصصی، حکمرانی داده به معنای «اعمال اختیار، کنترل و تصمیم‌گیری مشترک بر دارایی‌های داده» تعریف شده است (DMBOK, 2017). مدل کوهن (Cohn, 2014: 815) پنج عنصر کلیدی آن را با مخفف LASSO معرفی می‌کند: رهبری، تطبیق‌پذیری، ساختار، استانداردها و اهداف. بدون حمایت رهبری و مدیریت ارشد، سیاست‌های داده‌محور قابلیت تحقق نخواهند داشت و داده‌ها به‌جای خلق ارزش، به پیچیدگی‌های تازه‌ای در تصمیم‌گیری منجر می‌شوند(Bhansali, 2013: 13; Petzold et al., 2020: 19). از این منظر، حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌سوی داده‌محوری، ضرورتی نهادی برای ارتقای شفافیت، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی است.
در این مسیر، فناوری‌های نوین نقش کاتالیزور را ایفا می‌کنند. استفاده از بلاک‌چین در ثبت املاک، توسعه‌ی سامانه‌های ثبت الکترونیک، و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های ثبتی از جمله ابزارهایی هستند که به ارتقای حکمرانی داده‌محور در این سازمان یاری می‌رسانند. طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت نیز در همین راستا گامی مؤثر برای هوشمندسازی خدمات ثبتی به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحول، پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است که سازمان ثبت در سال‌های اخیر در پیش گرفته است. هوش مصنوعی، که از آن با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» یاد می‌شود (Park & Noe, 2018: 105)، در زمینه‌هایی چون ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و استعلام‌ها می‌تواند چالش‌های پیچیده را برطرف سازد و موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه شود. یکی از کاربردهای مهم این فناوری در سازمان ثبت، داده‌آمایی پرونده‌های ثبتی است؛ به این معنا که پس از اسکن و آرشیو اسناد، الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند نوع سند را به‌طور خودکار شناسایی کرده و بازیابی آن را تسهیل کنند. همچنین، فناوری OCR (تشخیص نوری کاراکترها) برای تبدیل محتوای اسناد به متن، به‌ویژه در مورد دستخط‌های متنوع و ناخوانا، موجب افزایش جامعیت داده‌ها و تسهیل پاسخ‌گویی به استعلام‌ها شده است (Pal & Roy, 2009: 25-34).
در حوزه‌ی ثبت شرکت‌ها نیز، هوش مصنوعی در فرایند تخصیص نام نقشی حیاتی دارد. این فناوری با استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) و الگوریتم‌های تطبیق الگو، امکان تشخیص شباهت‌های معنایی و ساختاری نام‌های پیشنهادی را فراهم کرده و با بهره‌گیری از سیستم‌های توصیه‌گر، پیشنهادهای هوشمندانه و مطابق با قوانین ثبت ارائه می‌دهد(Kabore, 2018: 4; Vayadande et al., 2022: 18). این رویکرد، زمان بررسی نام‌ها را به حداقل رسانده و دقت و شفافیت فرآیند را افزایش می‌دهد.
در حوزه‌ی مالکیت معنوی، هوش مصنوعی می‌تواند با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پردازش تصویر، شباهت‌های طرح‌ها و برندها را در سطح ملی و بین‌المللی شناسایی کند و با کاهش خطای انسانی، به تسریع ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی کمک نماید (Manjhi, 2024: 1724). به همین ترتیب، سامانه‌ی «فراشناسا» با استفاده از فناوری تشخیص چهره، امضای دیجیتال و احراز هویت دو مرحله‌ای، امنیت فرآیندهای ثبتی را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های ثبتی و شبه‌قضایی، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی توانایی پیش‌بینی نتایج آراء و تصمیمات را تا حدود ۷۹ درصد دارد (Hakim et al., 2023: 124). این فناوری می‌تواند با تحلیل داده‌های گذشته، به هیأت‌های نظارت در پیش‌بینی تصمیمات کمک کند و روند رسیدگی به پرونده‌های ثبتی را تسریع بخشد. هرچند درباره‌ی امکان جایگزینی کامل هوش مصنوعی با قضاوت انسانی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد (Scherer, 2019: 539; Sourdin, 2018: 1123)، در حال حاضر استفاده از آن به‌عنوان ابزار پشتیبان و مکمل قضاوت انسانی واقع‌بینانه‌تر است.
2-پیشینه پژوهش
موضوع حکمرانی داده و کاربرد فناوری‌های نوین در نظام‌های ثبتی، در دهه اخیر به یکی از محورهای مهم پژوهش‌های بین‌المللی تبدیل شده است. برای نمونه، مقاله‌ای با عنوان «مبانی انگیزشی حکمرانی داده» (Benfeldt Nielsen, 2017) نشان داده است که انگیزه‌های سازمانی برای استقرار نظام حکمرانی داده متنوع است و از ارتقای کیفیت داده و تصمیم‌گیری گرفته تا انطباق با مقررات و کاهش ریسک‌های امنیتی را شامل می‌شود. این پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی، تأکید می‌کند که بدون تعریف روشن از نقش‌ها و مسئولیت‌ها، پروژه‌های حکمرانی داده معمولاً در همان مراحل اولیه با مشکل مواجه می‌شوند.
در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان «عملیاتی‌سازی و خودکارسازی حکمرانی داده» (Abraham et al., 2022) نشان داده شد که هرچند بسیاری از سازمان‌ها در سطح نظری حکمرانی داده را پذیرفته‌اند، اما در عمل هنوز فرآیندها به‌طور عمده دستی و غیرخودکار هستند. این مقاله ضمن بررسی مطالعات موردی، بر این نکته تأکید دارد که گذار به حکمرانی داده مؤثر نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای خودکارسازی کنترل کیفیت داده‌ها و پایش مستمر است.
در حوزه ثبت اسناد، مقاله‌ای با عنوان «کاربرد بلاک‌چین در ثبت زمین» (Musika et al., 2021) به بررسی پروژه‌های آزمایشی در کشورهای آفریقایی پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که بلاک‌چین می‌تواند شفافیت و اعتماد عمومی را در ثبت زمین افزایش دهد، اما نبود قوانین روشن و کمبود زیرساخت‌های فناورانه باعث شده تا اجرای این پروژه‌ها با محدودیت مواجه شود. این نتایج هم‌راستا با شرایط ایران است که در مصاحبه‌های حاضر نیز خلأ قانونی و ضعف زیرساختی به‌عنوان مانع اصلی ذکر شده است.
مقاله دیگری با عنوان «سامانه ثبت زمین مبتنی بر بلاک‌چین در پاکستان» (Khalid et al., 2022) یک چارچوب مفهومی برای پیاده‌سازی بلاک‌چین ارائه می‌دهد که بر امنیت داده‌ها و جلوگیری از جعل تأکید دارد. نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که برای موفقیت چنین سامانه‌ای، همکاری نزدیک میان نهادهای ثبتی، دستگاه قضایی و مراجع قانون‌گذاری ضروری است. این یافته با دیدگاه مصاحبه‌شوندگان در ایران همخوانی دارد که بر ضرورت اصلاح قوانین و هماهنگی نهادی تأکید کرده‌اند.
تجربه کشورهای اروپایی نیز در این زمینه قابل توجه است. در پروژه‌ای که در سوئد با عنوان «پروژه بلاک‌چین در اداره ثبت زمین» اجرا شد، مشخص گردید که هرچند از منظر فنی بلاک‌چین می‌تواند کارآمد باشد، اما مسائل حقوقی و فرایندی مهم‌ترین چالش پیش روی اجرای آن هستند. مشابه همین تجربه در کشور گرجستان گزارش شده است؛ جایی که به‌کارگیری بلاک‌چین توانست سطح شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش دهد، اما موفقیت پروژه در گرو اصلاحات نهادی و قوانین ملی بود ()Graglia & Mellon, 2018.
از زاویه‌ای گسترده‌تر، مقاله «داده به‌مثابه کالا، داده به‌مثابه امر جمعی و حکمرانی داده» (Purtova & van Maanen, 2022) دیدگاهی انتقادی ارائه کرده و تأکید می‌کند که نباید صرفاً داده را در قالب کالایی اقتصادی دید، بلکه باید ابعاد اجتماعی و عدالت‌محور آن نیز در طراحی سیاست‌های داده لحاظ شود. این دیدگاه می‌تواند برای سازمان ثبت اسناد ایران اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، زیرا داده‌های ثبتی نه فقط ارزش اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای دارند.
به‌طور کلی، مرور پیشینه نشان می‌دهد که تقریباً تمامی پژوهش‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که فناوری‌های نوین از جمله بلاک‌چین، رمزنگاری و هوش مصنوعی می‌توانند شفافیت، امنیت و کارآمدی را در نظام‌های ثبتی افزایش دهند، اما موفقیت نهایی آن‌ها وابسته به فراهم‌سازی سه بستر است: زیرساخت فناورانه، اصلاحات حقوقی و تغییر فرهنگ سازمانی. این همان سه‌گانه‌ای است که در یافته‌های مصاحبه‌های حاضر نیز بارها تکرار شد.
3-روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد و بر پایه دیدگاه ساخت‌گرایانه(Charmaz, 2014) است؛ انتخاب این روش به دلیل ماهیت نوپدید حکمرانی داده در ایران و ضرورت کشف دسته‌بندی‌های مفهومی و روابط میان آن‌ها صورت گرفت. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، کارشناسان فناوری اطلاعات و مسئولان امنیت داده‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که به‌طور مستقیم با پروژه‌های داده‌محور و چالش‌های امنیتی درگیر هستند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و معیار انتخاب افراد، داشتن تجربه کافی در حوزه فناوری‌های نوین، حکمرانی داده و امنیت اطلاعات در بستر سازمان ثبت اسناد بود. در نهایت با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد و روند گردآوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ بدین معنا که از مصاحبه دوازدهم به بعد، داده‌ها تکراری شده و مفاهیم جدیدی حاصل نگردید. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و سه محور اصلی در آغاز مصاحبه‌ها مطرح می‌شد: نقش و کارکرد فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و کلان‌داده) در بهبود حکمرانی داده در سازمان ثبت اسناد، موانع و چالش‌های نهادی، قانونی و سازمانی در مسیر پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور، و وضعیت امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در نظام ثبت اسناد الکترونیکی. با این حال، بسته به پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان، یک تا دو سؤال جدید نیز در جریان مصاحبه متولد شد؛ برای مثال برخی خبرگان بحث «مقاومت فرهنگی کارکنان» یا «پیامدهای اقتصادی-اجتماعی تحول دیجیتال» را مطرح کردند که موجب طرح پرسش‌های تکمیلی شد و این انعطاف‌پذیری به غنای داده‌ها کمک کرد. هر مصاحبه بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامید و با رضایت مشارکت‌کنندگان ضبط و سپس متن‌نگاری شد. تحلیل داده‌ها بر اساس فرآیند کدگذاری سه‌مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی انجام گرفت؛ به‌گونه‌ای که در مرحله اول مفاهیم اولیه از متن مصاحبه‌ها استخراج شد، در مرحله دوم این مفاهیم در قالب مقوله‌های محوری دسته‌بندی شدند، و در مرحله سوم، مضمون مرکزی پژوهش یعنی «استقرار حکمرانی داده‌محور به‌مثابه راهبرد ارتقای امنیت و کارآمدی در سازمان ثبت اسناد» آشکار گردید؛ فرایند کدگذاری عمدتاً به‌صورت دستی و با کمک قابلیت‌های نرم‌افزار MAXQDA برای سازمان‌دهی داده‌ها انجام شد. به منظور افزایش روایی و پایایی داده‌ها از راهبردهایی همچون بازبینی اعض[footnoteRef:1]ا که طی آن کدها و دسته‌بندی‌های اولیه برای ۵ نفر از مشارکت‌کنندگان ارسال و مورد تأیید قرار گرفت، مقایسه مستمر [footnoteRef:2]که در آن داده‌های هر مصاحبه با داده‌های پیشین مقایسه شد تا همپوشانی‌ها و تفاوت‌ها آشکار گردد، و مثلث‌سازی [footnoteRef:3]که بر اساس آن یافته‌های مصاحبه با اسناد رسمی نظیر «سند تحول قضایی»، «قانون جامع حدنگار» و آیین‌نامه‌های مرتبط تطبیق داده شد، بهره گرفته شد. [1:  - Member Check]  [2:  - Constant Comparison]  [3:  - Triangulation] 

از میان اعضای جامعه پژوهش، درمجموع با ۱۲ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصاحبه شد. جدول (۱) وضعیت مصاحبه‌شوندگان را به لحاظ جنسیت نشان می‌دهد.
جدول ۱. وضعیت مصاحبه‌شوندگان به لحاظ جنسیت
	ردیف
	جنسیت مصاحبه‌شوندگان
	تعداد
	درصد

	۱
	مرد
	۷
	۵۸٪

	۲
	زن
	۵
	۴۲٪

	جمع
	—
	۱۲
	۱۰۰٪


۵۸ درصد مصاحبه‌شوندگان مرد (۷ نفر) و ۴۲ درصد زن (۵ نفر) بودند. تمام مصاحبه‌ها با هماهنگی قبلی و در محل سازمان ثبت اسناد یا به‌صورت آنلاین انجام گرفت. مدت‌زمان هر مصاحبه به‌طور میانگین بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بود. برای گردآوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. سه محور اصلی مصاحبه شامل نقش فناوری‌های نوین، موانع نهادی و چالش‌های امنیتی بود، اما بسته به پاسخ‌ها، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز در جریان گفتگو مطرح گردید. روند گردآوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در مصاحبه دوازدهم، داده‌های جدیدی حاصل نشد. برای تحلیل داده‌ها از فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در مرحله نخست (کدگذاری باز)، بیش از ۱۲۰ مفهوم اولیه شناسایی شد. این مفاهیم در مرحله دوم (کدگذاری محوری) در قالب ۱۵ مقوله فرعی دسته‌بندی گردید. در نهایت، در مرحله سوم (کدگذاری انتخابی)، مقولات فرعی در پنج مضمون اصلی یکپارچه شدند: چالش‌های زیرساختی و فناورانه، موانع قانونی و مقرراتی، ابعاد امنیت و حریم خصوصی، مقاومت فرهنگی و سازمانی، و فرصت‌های حکمرانی داده‌محور.
جدول ۲. نمونه مفاهیم استخراج‌شده از صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان
	ردیف
	نمونه کدها
	ردیف
	نمونه کدها

	۱
	قطعی مکرر سامانه‌ها
	۱۳
	خلأ قانونی برای استفاده از بلاک‌چین

	۲
	کندی شبکه در دفاتر ثبت
	۱۴
	تعارض قوانین سنتی با نیازهای دیجیتال

	۳
	نبود استاندارد یکپارچه داده
	۱۵
	نگرانی از دسترسی غیرمجاز کارکنان

	۴
	کمبود بودجه برای توسعه زیرساخت
	۱۶
	تهدید حملات سایبری

	۵
	ضعف آموزش کارکنان
	۱۷
	بی‌اعتمادی برخی کارکنان به سامانه‌ها

	۶
	مقاومت فرهنگی در برابر تغییر
	۱۸
	کمبود مهارت دیجیتال

	۷
	شفافیت بیشتر در فرایندها
	۱۹
	رهگیری بهتر تراکنش‌ها با فناوری

	۸
	کاهش جعل اسناد
	۲۰
	افزایش اعتماد عمومی به سازمان

	۹
	حذف مراجعات حضوری
	۲۱
	صرفه‌جویی در زمان و هزینه

	۱۰
	نیاز به اصلاح آیین‌نامه‌ها
	۲۲
	ضرورت هماهنگی با قوه قضائیه

	۱۱
	عدم یکپارچگی سامانه‌های استانی
	۲۳
	کمبود همکاری بین‌بخشی

	۱۲
	دشواری در تبادل داده بین واحدها
	۲۴
	ضرورت آموزش تخصصی در امنیت داده



4-یافته های تحقیق
در این بخش نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کیفی ارائه می‌شود. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردآوری شده‌اند. در تحلیل داده‌ها از رویکرد کدگذاری سه‌مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده گردید. در مرحله نخست، مفاهیم اولیه از متن مصاحبه‌ها استخراج و در مراحل بعدی در قالب مقوله‌ها و مضامین اصلی سازمان‌دهی شد. به‌منظور نشان دادن نمونه‌ای از نحوه استخراج داده‌ها از مصاحبه‌ها، جدول ۳ در ادامه آمده است که در آن بخشی از مفاهیم و کدهای محوری همراه با نقل‌قول‌های مستقیم از مشارکت‌کنندگان ارائه شده است.
جدول ۳. مفاهیم و کدهای استخراج‌شده از مصاحبه‌ها
	ردیف
	کد محوری
	مفاهیم
	نمونه شاهد
	کد مصاحبه

	۱
	چالش‌های زیرساختی
	قطعی سامانه‌ها و کندی شبکه
	«گاهی سیستم روزها قطع است، ارباب‌رجوع سرگردان می‌شود.»
	مصاحبه ۳

	۲
	چالش‌های زیرساختی
	نبود یکپارچگی پایگاه‌های داده
	«هر اداره ثبت دیتابیس خودش را دارد، تبادل بین استان‌ها مشکل است.»
	مصاحبه ۷

	۳
	موانع قانونی
	خلأ قانون در حوزه بلاک‌چین
	«برای مالکیت مبتنی بر بلاک‌چین هیچ مبنای قانونی نداریم.»
	مصاحبه ۹

	۴
	موانع قانونی
	تعارض قوانین سنتی و دیجیتال
	«قوانین قدیمی با شرایط جدید فناوری هماهنگ نیست.»
	مصاحبه ۶

	۵
	امنیت داده
	نگرانی از دسترسی غیرمجاز
	«برخی کارکنان هنوز دسترسی کامل به داده‌ها دارند، این ریسک بزرگی است.»
	مصاحبه ۵

	۶
	امنیت داده
	تهدید حملات سایبری
	«اگر سیستم هک شود، امنیت ملی به خطر می‌افتد.»
	مصاحبه ۱۱

	۷
	مقاومت فرهنگی
	بی‌اعتمادی کارکنان به سامانه‌ها
	«کارکنان قدیمی می‌گویند سیستم دستی مطمئن‌تر است.»
	مصاحبه ۲

	۸
	مقاومت فرهنگی
	کمبود آموزش دیجیتال
	«ما آموزش ندیده‌ایم، برایمان سخت است با این سیستم‌ها کار کنیم.»
	مصاحبه ۸

	۹
	فرصت‌ها
	افزایش شفافیت و کاهش فساد
	«وقتی همه‌چیز آنلاین است، امکان جعل یا رشوه کمتر می‌شود.»
	مصاحبه ۴

	۱۰
	فرصت‌ها
	افزایش اعتماد عمومی
	«مردم وقتی ببینند اسنادشان امن و سریع ثبت می‌شود، اعتمادشان بیشتر می‌شود.»
	مصاحبه ۱۰



همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد، داده‌ها حاکی از تکرار مداوم مضامینی چون چالش‌های زیرساختی، موانع قانونی، امنیت داده، مقاومت فرهنگی و فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوین است. در ادامه، هر یک از این مضامین با تمرکز بر میزان تکرار و وزن نسبی کدها تشریح می‌شود.
جدول ۴. میزان تکرار و وزن نسبی کدهای محوری
	ردیف
	کد محوری
	تعداد تکرار
	وزن نسبی (%)

	1
	چالش‌های زیرساختی و فناورانه
	9
	25

	2
	موانع قانونی و مقرراتی
	7
	20

	3
	امنیت داده و حریم خصوصی
	6
	17

	4
	مقاومت فرهنگی و سازمانی
	5
	14

	5
	فرصت‌های حکمرانی داده‌محور
	9
	24



بر اساس نتایج جدول، چالش‌های زیرساختی با ۲۵ درصد بیشترین فراوانی را داشته‌اند و پس از آن فرصت‌های حکمرانی داده‌محور با ۲۴ درصد قرار دارند. کمترین میزان تکرار مربوط به مقاومت فرهنگی و سازمانی با ۱۴ درصد است. نتایج نشان داد که بیشترین تکرار مربوط به کدهای مرتبط با چالش‌های زیرساختی و فرصت‌های حکمرانی داده‌محور است (در مجموع حدود ۵۰ درصد از کل داده‌ها). مصاحبه‌شوندگان بارها به مشکلاتی مانند قطعی مکرر سامانه‌ها، نبود استاندارد یکپارچه، و کمبود بودجه برای توسعه‌ی زیرساخت اشاره کردند. در مقابل، شفافیت و اعتماد عمومی به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای مثبت داده‌محوری یاد شده‌اند. موانع قانونی و مقرراتی نیز بخش قابل توجهی از کدها را به خود اختصاص دادند. خلأ قوانین در حوزه‌ی فناوری‌های نو مانند بلاک‌چین و تعارض مقررات سنتی با الزامات دیجیتال از جمله مهم‌ترین موارد تکرارشده در گفت‌وگوها بود. در کنار آن، ابعاد امنیت داده و نگرانی از دسترسی غیرمجاز کارکنان و تهدیدات سایبری به‌طور مکرر مطرح گردید. در حوزه‌ی فرهنگی و سازمانی، مقاومت برخی کارکنان در برابر تغییر، بی‌اعتمادی نسبت به سامانه‌های الکترونیک، و ضعف آموزش دیجیتال مشاهده شد. در مقابل، فرصت‌هایی همچون افزایش شفافیت، حذف مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه، از دید مشارکت‌کنندگان جلوه‌ای از توان بالقوه‌ی فناوری‌های نوین در تقویت حکمرانی داده‌محور به شمار می‌رود.
به این ترتیب، داده‌ها نشان می‌دهند که تحقق حکمرانی داده‌محور در سازمان ثبت اسناد، نیازمند بازسازی هم‌زمان سه بعد زیرساختی، قانونی و فرهنگی است. از سوی دیگر، فراوانی تکرار کدها و رسیدن به نقطه‌ی اشباع نظری حاکی از آن است که مضامین شناسایی‌شده از جامعیت نسبی برخوردار بوده و در چارچوب الگوی نهایی پژوهش تبیین‌پذیرند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که پس از دوازده مصاحبه، داده‌ها به نقطه‌ی اشباع نظری رسیدند و مفاهیم جدیدی استخراج نگردید، که این امر مؤید کفایت نمونه و جامعیت مضامین شناسایی‌شده است.
بحث و نتیجه گیری
ترکیب مصاحبه‌شوندگان این پژوهش شامل مدیران ارشد، کارشناسان فناوری اطلاعات و مسئولان امنیت داده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. این تنوع جایگاهی از نظر روش‌شناختی مزیتی مهم محسوب می‌شود، زیرا امکان مشاهده هم‌زمان دو سطح متفاوت را فراهم کرد: سطح سخت‌افزاری و زیرساخت‌های فنی از یک سو، و سطح نهادی، فرهنگی و سیاستی از سوی دیگر. مدیران ارشد بیشتر بر مسائل کلان حقوقی و تنظیم‌گری متمرکز بودند، در حالی که کارشناسان فناوری به چالش‌های فنی و امنیتی اشاره داشتند و کارکنان اجرایی، مشکلات فرهنگی و عملیاتی را برجسته کردند. این ترکیب دیدگاه‌ها موجب شد مسئله حکمرانی داده از زوایای متنوع مورد واکاوی قرار گیرد و ابعاد پیچیده‌تری از واقعیت سازمانی آشکار شود.
در ادبیات بین‌المللی نیز این چندبعدی‌بودن تحلیل مورد تأکید قرار گرفته است. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD, 2020) در خصوص «بخش عمومی داده‌محور» بیان می‌کند که موفقیت دولت‌ها در تحول دیجیتال تنها به فناوری وابسته نیست، بلکه به پیوند بین مهارت‌ها، فرهنگ سازمانی و مشروعیت نهادی بستگی دارد. یافته‌های این پژوهش نیز از همین الگو پیروی می‌کند و نشان می‌دهد که گذار سازمان ثبت اسناد ایران به حکمرانی داده‌محور، نیازمند هم‌زمانی فناوری، فرهنگ و تنظیم‌گری است. چنانچه در مطالعه Petzold et al. (2020) نیز تأکید شده، رهبری نهادی و پشتیبانی مدیریتی شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های داده‌محور در بخش عمومی است.
بر اساس جدول ۲، کدهایی مانند «قطعی مکرر سامانه‌ها»، «پراکنده‌بودن پایگاه‌های داده استانی» و «نگرانی از دسترسی غیرمجاز کارکنان» بیشترین فراوانی را داشتند. این امر نشان می‌دهد که درک مصاحبه‌شوندگان از چالش‌های اصلی، بر دو محور ضعف زیرساختی و تهدیدهای امنیتی متمرکز است. یافته‌های پژوهش حاضر در این زمینه با گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO, 2020) و سازمان ملل (United Nations, 2022) هم‌خوان است. هر دو نهاد تأکید کرده‌اند که سه عامل استانداردسازی داده، تأمین مالی پایدار و حاکمیت امنیتی پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت دیجیتالی‌سازی نظام‌های ثبت و کاداستر هستند. در کشورهایی که یکی از این سه مؤلفه نادیده گرفته شد، پروژه‌های دیجیتالی یا متوقف گردید یا بازدهی مطلوب نداشتند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سازمان ثبت اسناد ایران نیز در مسیر مشابهی قرار دارد و تا زمانی که استاندارد داده و امنیت اطلاعات نهادینه نشود، سرمایه‌گذاری فنی به‌تنهایی ثمربخش نخواهد بود.
از سوی دیگر، تحلیل جدول ۳ نشان داد که دو مؤلفه قانون‌گذاری و فرهنگ سازمانی، حلقه‌های گمشده میان «نمایش فناوری» و «کارکرد نهادی» هستند. فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای ارتقای شفافیت و کارآمدی دارند، اما در غیاب چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی روشن، قابلیت اجرایی محدودی خواهند داشت. تجربه کشورهای پیشرو نیز همین نکته را تأیید می‌کند. در سوئد، پروژه پایلوت بلاک‌چین برای ثبت زمین توسط(Lantmäteriet,2018) با تأکید بر انطباق با قوانین ثبتی و اصلاح مقررات موجود اجرا شد؛ نتیجه نشان داد که چالش اصلی نه فنی، بلکه نهادی و حقوقی است. در گرجستان نیز، هرچند به‌کارگیری بلاک‌چین اعتماد عمومی را افزایش داد، اما پژوهشگران (Graglia & Mellon, 2018) معتقدند موفقیت پروژه بیش از آنکه ناشی از فناوری باشد، به اراده نهادی و اصلاحات قانونی وابسته بود. مقایسه این تجارب با یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ایران در مرحله‌ای مشابه قرار دارد؛ یعنی فناوری‌های نوین در دسترس هستند، اما بسترهای حقوقی و نهادی برای پذیرش کامل آن‌ها هنوز شکل نگرفته است.
از منظر فرهنگی نیز یافته‌ها با پژوهش‌های Huggins & Frosina (2017) هم‌راستا است. این پژوهشگران نشان داده‌اند که موفقیت حکمرانی داده در کشورهای در حال توسعه، زمانی ممکن است که هم‌زمان بر آموزش دیجیتال، اعتمادسازی و اصلاح ساختارهای سازمانی تمرکز شود. مصاحبه‌شوندگان این پژوهش نیز بر کمبود آموزش، مقاومت فرهنگی کارکنان و بی‌اعتمادی به سامانه‌های الکترونیکی تأکید داشتند؛ عواملی که باعث کندی فرایند دیجیتالی‌سازی و کاهش بهره‌وری می‌شود. بنابراین، همان‌گونه که مطالعات بین‌المللی تأیید می‌کنند، تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد زمانی به ثمر خواهد نشست که با سیاست‌های فرهنگی و آموزشی مکمل همراه شود.
در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حکمرانی داده‌محور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما تحقق کامل آن مستلزم بازسازی هم‌زمان ابعاد زیرساختی، قانونی، امنیتی و فرهنگی است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که ارزش‌های مبتنی بر داده می‌توانند به خلق ارزش عمومی در قالب شفافیت، اعتماد عمومی و کارآمدی منجر شوند. چرخه تولید و توزیع داده در این سازمان شامل مراحل تولید داده در فرآیندهای ثبت، تحلیل آن از طریق فناوری‌های نو مانند یادگیری ماشین و بیگ‌دیتا، و استفاده از خروجی‌ها در تصمیم‌گیری‌های سازمانی است. مقایسه با پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مسیر ایران در حال حرکت به‌سوی دولت داده‌محور است، هرچند هنوز فاصله قابل توجهی میان سطح سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد. همان‌گونه که در گزارش OECD (2021) نیز آمده است، گذار به حکمرانی داده‌محور مستلزم هم‌زمانی اراده سیاسی، پشتیبانی نهادی، و ارتقای فرهنگ داده‌محور در سطح سازمانی است. یافته‌های این پژوهش نیز همین نکته را در بستر سازمان ثبت اسناد ایران تأیید می‌کند.
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